
 

فرھنگيبازار پیام و آينده ارتباطات میان

مھدي محسنیان راد

  استادیار گروه ارتباطات و فرھنگ دانش گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی 

  
 :چکیده 

نگي در جھان قبل از فن آوري ھاي نوين در اين مقاله، ابتدا نگاھي کوتاه به سیر تحول ارتباطات میان فرھ
شده و با تأكید بر نقش جبر و اختیار در ارتباطات میان فرھنگي نشان داده مي شود ) ICT(ارتباطي  - اطلاعاتي 

« میلادي به صورت چند قطبي بوده و از قرن چھاردھم، عصر سلطه  ١٣كه نظام ارتباطات میان فرھنگي تا قرن 
ولاتي چند، به دوران جھاني شدن و يا به تعبیر ھربرت مارشال مک لوھان، به دوران آغاز و با تح» يک قطبي 

عصري كه اگر چه محصول يك پروسه تاريخي است، اما در آن، . زندگي انسان در دھکده جھاني رسیده است
  .اجراي پروژه ھاي ارتباطي بر علیه فرھنگ ھاي ديگر سھل تر شده است

، محصول »امپريالیسم فرھنگي «را مطرح مي كند كه اگر چه شكل گیري اصطلاح  مقاله در ادامه، اين ديدگاه
، حاصل تحولات عصر دھكده »تھاجم فرھنگي « نظام تك قطبي با مركزيت آمريكا و به وجود آمدن اصطلاح 

  .دارد» تھاجم نظامي « مي گويند، تفاوت ھاي عمیقي با » تھاجم فرھنگي « اما آنچه را كه . جھاني است
مقاله ضمن تبیین برخي از تفاوت ھاي مذكور، کوشش مي کند که نشان دھد وضعیت حاضر، يک دوره در حال 
گذر است و طي چند دھه آينده، ويژگي ھاي دھکده جھاني تغییر خواھد کرد و عصر جديدي آغاز خواھد شد که 

سنتي مشرق زمین، طي  نويسنده به دلیل مشابھت نسبي ويژگي ھاي آن با سازو کار حاکم بر بازارھاي
. نامیده است» بازار پیام « مقالات متعدد خود آن را 

آخرين بخش مقاله اختصاص به توصیف برخي ويژگي ھاي ارتباطات میان فرھنگي در بازار پیام، به ويژه تحولات 
خواھد نمودسخت افزاري و نرم افزاري مربوط به زبان داشته و نگاھي به آسیب شناسي ايران در بازار مذکور 

ارتباطات میان فرھنگي، دھكده جھاني، بازار پیام، زبان:کلید واژه ھا

  بازار پیام و آينده ارتباطات میان فرھنگي
  

ھارمیت ساوني . نظام ھاي جھاني ارتباطات میان فرھنگي، طي قرون گذشته چند بار دچار تحول شده است
)Harmeet Sawhney (تا قرن سیزدھم میلادي، جھان در وضعیت چند قطبي « : ينديانا، مي نويسدمحقق دانشگاه ا
)multi polar ( مصر، و ايتالیا به سر مي برده و ھر يک از فرھنگ ھاي وابسته به [ ايران]به مرکزيت چین،ھند، عراق

ت را در دست سرزمین ھاي مذكور، در مرکزيت يکي از ھشت بیضي متداخل ترسیم شده بر روي کره زمین، مبادلا
اما پس از آن، نظام چند .بوده است) decentralize(داشته اند و در واقع نظام ارتباطي جھاني به صورتي غیر متمرکز 

  .).Sawhney, 2002, P(« قطبي مذكور به يك نظام تك قطبي تبديل شده است 
  

سیزدھم ارتباطات میان فرھنگي در نظام ھشت حلقه اي غیر متمركز قرن -١تصوير شماره 

  ) Sawhney,2002,P.35منبع. ( میلادي 

   



  

   

در بررسي سیر تاريخي تحول ارتباطات میان فرھنگي، مي توان از طیفي سخن گفت كه جبر و اختیار در دو سوي آن 
من نظام ھشت بیضي مورد بحث ساودني، نظامي مبتني بر اختیار نسبي بوده، درحالیكه در قرون به نظر . قرار دارد

اين . پیش از آن، مي توان نظام ھاي ارتباط ديگري را يافت كه در آن، جبر، بیش از اختیار، ايفاي نقش مي كرده است
با سلطه بر فرھنگ ديگر، حتي خط و پديده ھنگامي به وقوع مي پیوست كه غلبه اي نظامي و پايدار مي توانست 

مانند حمله اسكندر مقدوني به ايران عصر ھخامنشي كه چنان اثر عمیقي بر فرھنگ . زبان آن فرھنگ را منسوخ كند
در اين مورد محمد داندامايف، شرق . مغلوب گذارد كه خط نگارشي آن عصر را كاملاً به ورطه فراموشي كشاند

 ٣٦و در پايان سلطنت ھخامنشیان، خط ] به ايران [ ز يورش اسکندرمقدوني پس ا« : شناس روسي مي نويسد
  ) ٨٣و ٣٢، ص ١٣٨١داندامايف، . (حرفي عصر داريوش به کلي فراموش شد

میلادي ترسیم كرده، مربوط به نقطه اي از طیف  ١٣در واقع آنچه را كه ساودني به صورت بیضي ھاي متداخل قرن 
مگر . یش از سھم جبر بوده، اما اصالت بیشتر با مبادله كالا بوده، نه مبادله پیاماست كه اگر چه سھم اختیار ب

  . مواردي خاص و استثنايي
. از نمونه ھاي استثنايي مي توان به حضور اشعار سعدي ـ ھمزمان با حیات او ـ در فرھنگ ھاي ديگر اشاره كرد

ندوستان زندگي مي کرده ـ از اين که به خود اجازه آنچنانكه امیر خسرو دھلوي ـ يكي از ھم عصران سعدي که در ھ
شرم / نوبت سعدي که مبادا کھن : "شاعري کند خود را ملامت مي نمايد ] با بودن سعدي [ داده، در نوبت سعدي 

  .نداري که بگويي سخن
عه دانش میلادي، به دلايلي از جمله توس ١٥و  ١٤سادوني مي نويسد كه پس از پايان قرن سیزدھم و طي قرون 

فني در اروپاي غربي و عقب ماندگي ديگران از اين نظر، مرکزيتي بوجود آمد که در راس آن انگلستان و ھمراھش 
بنابراين آن چند بیضي متداخل، تبديل به دواير . چند کشور از جمله اسپانیا، پرتقال و فرانسه قرار داشت

در واقع نظام يک قطبي .] حاشیه اش بقیه جھان بود متحدالمرکزي شدند که مرکز آن، کشورھاي اروپاي غربي و 
  . ) Sawhney, 2002, P[(چند کشوري بوجود آمد

  
. ارتباطات میان فرھنگي در نظام چند حلقه اي متمركز قرون چھارده و پانزده میلادي -٢تصوير شماره 

  )Sawhney,2002,P.35منبع(

  



   

به نظر من يكي از خصلت ھاي . مي دانیم مھمترين پیامد ارتقاي فن آوري در اروپا شكل گیري و توسعه استعمار بود
زيرا مردمان مستعمره، در اثر نیاز، و به ظاھر به . استعمار، شكل گیري مراودات يك سويه و نابرابر فرھنگي است

به اين ترتیب آنان را مي توان در میانه طیف مورد . به زبان و ساير عناصر فرھنگ استعمارگر روي مي آورند اختیار،
از نمونه ھاي چنین اختیار ناشي از نیاز، مي توان به شكل گیري نوعي زبان ھاي عاريه اي اشاره كرد . بحث قرار داد
آن ھا زبان ھايي ھستند كه . مشھور است)  pidgin(ي جین به زبان ھاي پ» ارتباطات میان فرھنگي « كه در ادبیات 

مثلاً زبان سواھیلي در آفريقا، محصول سال ھاي . ھر بخش از واژگان و گرامرشان را از زباني ديگر عاريه گرفته اند
شور و يا زبان فعلي ك. استعمار انگلیس در آن منطقه و آمیخته شدن زبان استعمارگر با زبان سواھیلي اولیه است

زبان قبیله اي بود، پس از استعمار به زباني مركب از برخي  ٢٨٥كامرون كه تا قبل از دوران استعمار، مركب از حدود 
  )Jandt,1995,p.105.(واژگان زبان ھاي محلي به علاوه زبان ھاي انگلیسي، آلماني و فرانسوي تبديل شد

با پايان يافتن « : مي نويسد. جھاني دوم مي شود ساودني عصر سوم را عصري مي داند كه مربوط به پس از جنگ
دستیابي مستعمرات به استقلال، نظام جھاني " جنگ جھاني دوم و با نقشي که آمريکا در آن ايفا کرد و متعاقبا

در . تغییر نمود و اين بار مرکزيت بیش از آنکه ناشي از قدرت نظامي باشد، ناشي از قدرت اقتصادي و فرھنگي شد
نظام،آمريکا در مرکز يک دايره بزرگ نشان داده شد که از آن خطوطي رو به دواير متعدد و کوچکتر که نماينده مدل اين 

  . ) Sawhney, 2002, P(» کشورھاي ديگر ھستند کشیده مي شود 
  
  

  ارتباطات میان فرھنگي در نظام تك تک قطبي به مرکزيت ايالات متحده در قرن بیستم -٣تصوير شماره 

  )Sawhney,2002,P.42منبع(
   

   

  

   

   

اين اصطلاح اگرچه ابتدا از سوي . بود" امپريالیسم فرھنگي" عصر سوم، ھمان عصر است كه برآيند آن تولد واژه 
گرفته شد، اما به تدريج به ساير جوامع نیز رسید، به گونه اي كه حتي صاحبنظران اتحاد جماھیر شوروي سابق بكار 

و گزارش ) ١٩٨٠, Mac Bride"(چند صـــــدا، يک جھان" ١٩٨٠آن را مي توان در گزارش ھاي يونسكو، از جمله گزارش 
  ) Varis, 1985"(جريان بین المللي برنامه ھاي تلويزيوني ـ يک خیابان يکطرفه "١٩٨٥

مھمترين .گفت كه شكل گیري دھكده جھاني سبب شد كه تحولاتي در عصر سوم به وقوع بپیوندد شايد بتوان
پیش بیني  ١٩٦٤او در . مشخصه ھاي دھكده جھاني را مي توان در آثار خالق اين اصطلاح ـ مارشال مك لوھان ـ ديد

ي، اھالي کره زمین را فرامي رسد و يک سیستم مرکزي عصب» الکترونیک فراگیر«سال بعد، عصر  ٥٠كرد كه 
ھمچون پوششي، در بر خواھد گرفت و با جابجايي آني و مداوم اطلاعات در تمامي کره زمین، پديده جھش اطلاعات 

گويي انسانھا در يک قبیله جھاني و يا يک . در آن گاه، جھان، روز به روز کوچکتر خواھد شد. به وقوع خواھد پیوست



مک (» .( ن شرايط، ارتباطات جھاني، بیشتر حالت میان فردي خواھد داشتدر آ. دھکده بزرگ زندگي مي کنند
  )١٧٥و  ٢٨٩، ١٦٩، ٧٢، ص ١٣٧٧لوھان، 

مي توان گفت كه مھمترين خصلت دھكده جھاني، وقوع ارتباطات » ارتباطات میان فرھنگي « با نگاھي به تعاريف 
كالیرو توماس ارتباطات میان . اي مختلف بودمیان فردي ـ به گونه اي مجازي ـ در سطح جھان و میان فرھنگ ھ

. فرھنگي را ارتباط میان اشخاصي تعريف مي كند كه خود را از جنبه فرھنگي متمايز از يكديگر مي دانند
)Collier,1988,P.122 (اي سموور، مي نويسد ارتباطات میان فرھنگي ھنگامي روي مي دھد كه يك پیام . يا لاري

  )Samovar,1994,p.7.(بخواھد در فرھنگي ديگر پروسه شود تولید شده در يك فرھنگ،
اي سموور آن را تبیین كنیم، عبارت بود از . اما دھكده جھاني پديده اي را فراھم آورد كه اگر بخواھیم با تعريف لاري

ف و اجراي پروژه ھاي تولید يك پیام از سوي فرھنگ الف، در باره فرھنگ ب، به منظور پروسه شدن در فرھنگ ال
مانند تولید فیلم ھاي قطار نیمه شب و بدون دخترم ھرگز كه ھر دو از سوي . ( فرھنگ ھاي نزديك به فرھنگ الف

  . )غرب، در باره جامعه تر كیه و ايران، به منظور نمايش جھاني، به ويژه غرب، ساخته شد
طي اجرا مي شد، مانند سرمايه گذاري در البته تا قبل از دھكده جھاني نیز چنین پروژه ھايي از سوي توانمندان ارتبا

آنچنانكه معلوم شده ترجمه و . ترجمه و انتشار كتابي خاص در باره فرھنگي خاص براي توزيع در فرھنگي ديگر
انتشار رمان ضد کمونیستي دکتر ژيواگو براي انتشار در ايران، به صورتي پنھان، از سوي رايزن فرھنگي سفارت 

کمونیسم «دگاني که زير نظر او کار مي کردةانداجرا شده است و يا ترجمه و انتشار کتاب بريتانیا و گروه نويسن
اما دھكده جھاني اجراي )  ١٣، ص ١١/٧/١٣٨١شھبازي، . (نیز با حمايت ھايي مشابه دنبال شده است» جھاني

كه گفته شد ـ تولید و  نمونه بارز آن ـ ھمانگونه. چنین پروژه ھايي را در سطحي به مراتب وسیع تر، آسان نمود
حتي .بود» بدون دخترم ھرگز « پخش كتاب و فیلم ضد اسلام شیعي ايراني و به عبارتي ضد جمھوري اسلامي 

سال از توزيع گسترده و جھاني اين فیلم گذشته، وقتي از فرستنده ھاي تلويزيون ھاي  ١٥اكنون نیز در حالیكه 
به عنوان نمونه، . شود، بازتاب ھاي خاصي را به دنبال دارد ماھواره ھاي اين سوي و آن سوي جھان پخش مي

» بدون دخترم ھرگز « امشب تلويزيون اينجا، فیلم ... «: ، يک ايراني مقیم آلمان در وب لاگي نوشته بود١٣٨٣بھمن 
  ) Zohreh’s Weblog(« ...خدا به داد برسه. محمودي رو پخش کرد) بتي ( 

تولید فیلم بدون دخترم ھرگز و عواملي ديگر سببب شد كه كه در ھمان آغاز دھه مواجه ايران با عملیاتي ھمچون 
بر فراز آسیا، برخي از مصلحان اجتماعي ايران )  DBS(و حضور اولین ماھواره ھاي پخش مستقیم تلويزيوني  ١٩٩٠

اين اصطلاح، سواي ايران بعدھا . از خود بروز دادند» تھاجم فرھنگي« منفي ترين جھت گیري را با بکار گیري اصطلاح 
جوامعي که در گذشته، سلطه خارجي، آسیب ھاي جدي بر ثروت ھاي . از سوي برخي جوامع ديگر نیز شنیده شد

اما به نظر من بكارگیري اين اصطلاح . مادي و معنوي آنھا وارد کرده و از نظر نظام ارزشي نیز با غرب تفاوت داشتند
زيرا درست . اريخي و شكل گیري گونه ھاي جديد ارتباطات میان فرھنگي شدسبب غفلت از درك واقعي يك پروسه ت

است كه میان تھاجم فرھنگي با تھاجم نظامي، برخي مشابھت ھاي ظاھري وجود دارد، اما تفاوت آن ھا بسیار 
  . عمیق تر از مشابھت ھاست

نگ ھاي نوين مي دانند که اساس مي دانیم که جنگ جھاني اول را آغاز دوران ج. مشابھت اول فاصله ارسال است
آن بر رزم دور به جاي رزم نزديک بود و در واقع مجموعه اي از فن آوري ھاي نوين، به صورت اقدامات لجستیکي 

به جاي نبرد تن به تن با . [ ھمراه با انواع استراتژي ھا و تاکتیک ھاي نظامي، تسلط آن را بر فاصله ممکن ساخت
ه سوي ھدفي که به چشم مي آيد، استفاده از انواع توپ ھاي دوربرد و بمباران ھاي شمیر، يا شلیک با تفنگ ب

اين پديده در حوزه ارتباطات نیز )  ٧٣، ص ١٣٧٤امیني، ] ( ھوايي تا استفاده از موشک ھاي بالستیکي بین قاره اي
ابي به فواصل بسیار دور براي ، توانايي بي نظیري در دستیICTاتفاق افتاده و انسان توانسته به کمک فن آوري ھاي 
) جنگ افزارھا و رسانه ھا(در واقع در عصر حاضر ھر دو . ارسال ھمزمان صوت، متن و تصوير متحرک دست يابد

  . توانسته اند بر فاصله غلبه کنند
سیم در حوزه نظامي، روزگاري بود که استفاده از خندق، . دومین مشابھت، مربوط به شیوه ھاي عبور از موانع است

خاردار و انواع موانع ديگر، بازدارنده تھاجم نظامي مي شد، در حالي که سالھاست موانع مذکور کارکرد خود را از 
در حوزه ارتباطات نیز ديوار آھني عصر مائو، آخرين . دست داده و موشک ھاي بالستیکي از قاره ھا عبور مي کنند

دوران او مصادف با حضور در دھکده جھاني مي شد، ايجاد آن نمونه قرن بیستمي بازدارنده محسوب مي شد که اگر 
خصلت عبور از تمامي مرزھا و ديوارھاي آھني را به دست آورده  ICTاکنون . ديوار آھني مجازي امکان پذير نبود

ضمن آنکه نگراني آنھا، . اين خصلت طبعاً مغاير با محدوده تعريف شده اقتدار چنین حکومت ھايي است. است
  .ھمان تجسم ورود موشک ھاي بالستیکي از قاره ھاي ديگر است مشابه

در ھر دو نوع تھاجم » حاکمیت « با » اشغال « سومین شباھت، بسیار کم رنگ است و آن موضوع تفاوت میان 
ادبیات علوم سیاسي، اشغال را به عنوان يکي از پیامدھاي . تھاجم نظامي مي تواند به اشغال منتھي شود. است

به صورت استقرار سلطه تعريف مي کنند و توضیح مي دھند که استقرار سلطه به مفھوم انتقال حاکمیت  تھاجم،
. بطوريکه در شرايط اشغال، حاکمیت، امور انتظامي و حتي قضايي مي تواند کماکان بدون تغییر باقي بماند. نیست

د، با ھمان خصلت عدم حاکمیت، منتھي به به ھمین ترتیب، استمرار آنچه را که تھاجم فرھنگي مي نامیم مي توان
  . سال روي داد ٥٠پديده اي که در برخي از جوامع نوپاي آسیا مانند سنگاپور، ظرف مدت . اشغال فرھنگي شود

اما سواي اين مشابھت ھا، به نظر من پنج تفاوت اساسي میان تھاجم نظامي و پديده اي که آن را تھاجم فرھنگي 
  :ه اھمیت و نقش آنھا به مراتب بیش از مشابھت ھاستمي گويند، وجود دارد ک

مي دانیم که تھاجم عبارت است از تاخت و تاز نیروھاي مسلح يک کشور، در مناطق مرزي : ـ تفاوت در تعداد عناصر١
جنگ نیز رفتار و عملي قھري است که منظور از آن، مجبور ساختن خصم به اجراي . کشور ديگر، به قصد جنگ افروزي

در تھاجم، حداقل دو نیرو وجود دارد ؛ اول، نیروھاي بیگانه يا ) ١٧٠،ص ١٣٧٤فرھنگ علوم سیاسي،. . (ه ماستاراد
در حالي که در تھاجم فرھنگي به جاي دو عنصر، سه عنصر وجود دارد؛ اول، . مھاجم و دوم نیروھاي خودي يا مدافع



دوم، رھبراني از جامعه مورد تھاجم . منابع قدرت است يا منبع پیام وابسته به» ارتباط گر« نیروي مھاجم که ھمان 
  .که به درک وقوع تھاجم مي رسند و سوم، ارتباط گیران يا توده ھاي گیرنده که عملاً گزينش گر پیام ھستند

، ص ١٣٧٤امیني، . ( در جنگ، ھر دو نیرو در تلاش بیشترين آسیب به طرف مقابل و کمترين آسیب به خود ھستند
الي که در تھاجم فرھنگي، تعبیر عنصر دوم آن است که تلاش عنصر اول در تأثیرگذاري بر عنصر سوم، در ح)  ٢٤٠

  .عملاً اعمال بیشترين آسیب بر عنصر دوم، به منظور حفظ منافع عنصر اول است
مي مھمترين تفاوت، مربوط به نقش ھاي عناصر تشکیل دھنده تھاجم فرھنگي با تھاجم نظا: ـ تفاوت در نقش ھا٢

در تھاجم نظامي، ھنگامي که مھاجم شلیک مي کند، مدافع در پذيرش گلوله به خود تمايلي ندارد و قطعاً در . است
در حالي که در تھاجم فرھنگي، عنصر سوم يا ھمان توده ھاي مردم که به . تلاش نفي فیزيکي و معنوي آن است

در پذيرش يا عدم پذيرش اين گلوله ھا اراده نمايد و  تعبیر عنصر اول، نشانگاه اصلي اين تھاجم ھستند، مي تواند
  .حتي در نفوذ اين گلوله ھا بر تن خود اشتیاق نشان دھد

در تھاجم نظامي، گلوله گلوله است در حالي که در تھاجم فرھنگي، حتي میزان باور مردم به منشاء شلیک، يعني 
آن چنان که در دوران انقلاب اسلامي، توده .ه موثر باشدوسايل ارتباط جمعي بیگانه و خودي مي تواند در تعبیر گلول

  .ھاي مردم، صداي راديوھاي بیگانه را خودي تر از صداي راديوي رژيم شاه مي دانستند
در واقع در تھاجم نظامي، طرفین متفق القول ھستند که گلوله ھايي که شلیک مي شود مخرب است درحالي که 

به گونه اي که ممکن است مھاجم، . فاق نظري میان عناصر سه گانه وجود ندارددر تھاجم فرھنگي الزاماً چنین ات
  .ھمان گلوله ھايي را که به سوي عنصر سوم وابسته به مدافع شلیک مي کند، به خود نیز شلیک کند

در گذشته اين باور وجود داشت که عنصر سوم، يعني مخاطبان وسايل ارتباط جمعي، در مقابل اين وسايل، نقشي 
اما مي دانیم که مخاطبین رسانه ھا، مي توانند گزينش پیام کنند، جذب پیام شوند و يا حتي به آن . انفعالي دارند

آنگونه که در ماه ھاي آخر حکومت رژيم شاه در ايران، مردم رو به ديوار نوشته ھا و پشت به تلويزيون . پشت کنند
 Agenda(تحقیقات چند دھه اخیر در باره مقوله برجسته سازي در واقع اکثر ) ١٣٦٩محسنیان راد، . (شاه ايستادند

Setting (و تمامي کتابھاي شیوه ھاي اقناع، اثبات کننده رفتار غیرانفعالي مخاطبین در مقابل رسانه ھاست.  
شکل گیري ارتباطات چند رسانه اي و در واقع توسعه تکنولوژي ھاي اطلاعاتي ـ : ـ تفاوت در مدت پويايي تھاجم٣
رتباطي، پھنه گزينش عنصر سوم را بسیار وسیع تر کرده است و شکل ھاي تازه اي از دريافت شلیک را فراھم ا

ساخته که دور ازچشم عنصر اول و عنصر دوم، از طريق ارتباطات میان انساني، انساني و رقومي و میان رقومي، 
  . امکان پذير شده است

ر مشترک فعالیتي را شروع مي کنند و تا ھر دو به توافق نرسند، يا در تھاجم نظامي، عناصر اولیه و دوم، به طو
در حالي که در پديده اي که تھاجم فرھنگي مي گويیم، سواي آنکه . يکي، ديگري را نابود نکند، توقف روي نمي دھد

ر اول و دوم، ھر سه عنصر، ھر گاه اراده کنند، مي توانند صحنه تھاجم را ترک کنند، عنصر سوم مي تواند بدون عنص
در وبلاگ ھا، به خلاف نبردھاي نظامي، ھیچ تعھدي . نمونه بارز اين پديده وبلاگ ھا ھستند. خود به مبادله بپردازد
در تھاجم نظامي فرار ھر سرباز از میدان نبرد، منتھي به مجازات او از سوي نیروھاي خودي . براي استمرار نیست

  .ر آن ممکن است فرد، میدان مبادله را ترک کندخواھد شد، در حالي که در وبلاگ ھا، ھ
در تھاجم نظامي، ھر چقدر تفاوت قدرت طرفین بیشتر باشد، احتمال وقوع : ـ تفاوت در نقش ھاي موازنه قدرت٤

  .در حالي که در تھاجم فرھنگي، موازنه قدرت الزاماً مانع تداوم تھاجم نخواھد شد. اشغال بیشتر خواھد بود
در تھاجم نظامي مھم . میان تھاجم نظامي و تھاجم فرھنگي، درجه توانايي بکارگیري گلوله ھاستـ آخرين تفاوت ٥

نیست که گلوله ھا ساخت کدام يک از طرفین جنگ باشد، آنچنان که از غنايم جنگي مي توان بر علیه طرف مقابل 
راي تھاجم مشابه از سوي مدافع رو در حالي که در تھاجم فرھنگي، گلوله ھاي مھاجم قابل استفاده ب. استفاده کرد

  . به مھاجم نیست
شرايط حاكم بر دھكده جھاني، از جمله ھمین آخرين تفاوت سبب شده كه در دھكده جھاني نابرابري در میان تولید 

  . کنندگان پیام به مراتب عمیق تراز نابراي در استفاده كنندگان تسلیحات نظامي باشد
  

  نظامي دو عنصري با تھاجم فرھنگي سه عنصريتفاوت تھاجم  -٤تصوير شماره 
    



  

اما به نظر مي رسد كه دھكده جھاني يك دورة در حال گذر است و دو تا سه دھه ديگر، عصري فرا خواھد رسید كه 
ه وگیرنده پیام يا ارتباط گر و ارتباط گیر، ھمراه با نقش سومي به نام جستجوگر پیام، نقش ھاي دو عنصر فرستند

در آن دوران سپھر ارتباطات . مشابه نقش ھاي فروشنده، خريدار و عابر در بازار ھاي سنتي و كھن ايران خواھد شد
ل گذشته، در مقالات و تبديل به بازاري خواھد شد که طي چند سا) Global Communication Space(جھاني 

  .نامیده ام) Message Bazaar" (بازار پیام " كنفرانسھاي داخلي و بین الملي، آنرا 
" البازار" تلفظ مي شده و بعدھا اعراب آن را تبديل به " واکار"بازار، يک واژه ايراني است که در زبان پھلوي به شکل 
  )١٣٨١فرقاني، .(زبانھاي اروپايي راه يافت نموده و به ھمین شکل از طريق زبان فرانسه به ساير

مي دانیم كه بازار سنتي شرقي، به دو رديف دکان اطلاق مي شود که رو به روي ھم زير سقف مشترکي قرار دارند 
اما بازار مورد نظر، با بازارھاي ) برخي از اين دکان ھا مشتمل بر چند حجره و برخي در حد حتي نیم حجره اند( 

اگرچه اساس معماري و بنا، كم و بیش ھمان است، اما ساخت و كاركرد آن تفاوت . متفاوت استسنتي امروزي 
پرداخت تا بتوان به ) يازده میلادي(بنابراين بايد به توصیف بازارھاي ايران در قرن چھارم ھجري قمري . كرده است

وجود داشت، مثلاٌ » راسته « ر بازار تعدادي در آن روزگار، در ھ. آينده دست يافت» بازار پیام « تجسم بیشتر در باره 
، )وراقان( در راسته عطاران، ده ھا حجره عطاري، ديوار به ديوار يکديگر فعالیت داشتند و يا در راسته کتابفروشان 

صدھا دکان کتاب فروشي وجود داشته و به قول ھونکه، محلي بوده که بطور دائم، طغیان ھاي قلب و عقل در ھم 
در آنجا فیلسوف و شاعر و منجم، کنار ھمديگر در میان نشريات جديد، « : او مي نويسد. شده استمخلوط مي 

و در ھمان جا بود که طبیب و تاريخدان و دوستداران کتاب، دنبال مجلدات کھنه مي . تفحص و جستجو مي کردند
و . آنجا مرکز مبادلات علمي بود. ندضمن آنکه با يکديگر بحث مي کردند و قطعاتي را براي يکديگر مي خواند. گشتند

انتشار ) قمري ٣٩١(میلادي  ١٠٠٠، که در حدود سال "تبادل افکار" از بازمانده ھاي آن بحث ھا، کتابي است به نام 
بود که به ] قرن چھارم ھجري قمري [ اين کتاب شامل يکصد و شش گفتگو میان دانشمندان ]. تألیف شد[ يافت 

برخي از اين گفتگوھا در بازار کتاب فروشھا و بعضي ديگر نیز در خانه يکي از . داشت شده بودوسیله نويسنده آن ياد
  ) ٢٨٣، ص ٢، ج ١٣٦١ھونكه، .(فلاسفه اسلامي انجام شده بود

از آنجايي که در قرون گذشته، ھمانجا که رياضي و طب آموزش داده مي شد، مرکز آموزش علوم ديني نیز بود و با 
مراکز آموزشي مذکور در امتداد محور بازار بنا مي شد و مسجد جامع نیز ھمیشه در مرکز بازار قرار توجه به اينکه 

علاوه بر اين، کساني که . داشت، بازار مرکز اصلي رفت وآمد دانشجويان و استادان دانشگاه ھاي آن دوران نیز بود
.. در ھمان بازار، شغل ديگري نیز داشتند) دانشجويان( و آناني که درس مي خواندند ) استادان( درس مي دادند 

و يا ابوبکر صبغي که از انديشمندان . مانند علي بن بابويه قمي، پدر شیخ صدوق که در بازار قم تجارتخانه داشت
  ) ، ١٣٦٥فقیھي، .(بزرگ شافعي بود، در بازارشھر نیشابور حجره اي داشت که در آن رنگ مي ساخت و مي فروخت

میان بر « اد بسیاري از بازارھاي شھرھاي بزرگ به يک میدان عمومي متصل مي شد، بازار نقش راه از آنجا که امتد
براي رفتن از يک بخش شھر به بخش ديگر را نیز ايفا مي کرد، پس بسیاري بودند که از بازار عبور مي کردند، بدون » 

ندگان و خريداران، عابران نیز حضور داشته و ھر به اين ترتیب در بازار سواي فروش. اينکه خريدار يا فروشنده باشند
نکته قابل توجه آنکه ھر سه گروه ) ٤مدل شماره / تصوير. ( سه به صورتي درھم تنیده زير يک سقف قرار مي گرفتند

مثلاً در بازار، تک فروش ھايي بوده اند که با . مورد بحث، ھمیشه اين امکان را داشتند که نقش يکديگر را ايفا کنند
. آزادي کامل، تک کالاي خود را در ھمان راسته اي که مشابه کالاي او را مي فروخته، جنس خود را عرضه مي کردند
آنچنانکه مؤلف کتاب تاريخ الحکماءنقل کرده که در بازار کتابفروشان تک فروشي با اصرار، به دلیل نیاز به پول، کتابي 

در منزل به تورق دقیق تر کتاب مي پردازد، متوجه مي شود که کتاب، را به قیمتي ناچیز به او مي فروشد و او وقتي 
  ) ١٣٥١افشار، .( يکي از تألیفات ابونصر فارابي است

ھمین شرايط شبه توده اي و درھم تنیدگي جمعیت سبب مي شد که بازار مناسب ترين مکان براي اطلاع رساني 
آنھا در کوچه و بازار مي . فعالیت جارچي ھا، بازار بود به ھمین دلیل اصلي ترين مرکز. ھاي رسمي و عمومي باشد

علاوه بر اين، ھرگاه مژده . گشتند و پیام ھاي دولتي و غیر دولتي را به صداي بلند به اطلاع مردم مي رساندند
فتحي مي رسید، چند نفر با بوق و دھل در کوچه و بازار مي گشتند و به اخبار را با برجسته سازي بیشتري عرضه 

  )١٣٦٥فقیھي، .( مي کردند



  بازار وکیل شیراز در قرن نوزدھم – ٥تصوير شماره 
   

  

   

جشن ھاي مثلاً ھنگام برگزاري . بازار به دلیل کارکردھايش، در خدمت نیازھاي سرگرم کنندگي جامعه نیز بود
عمومي ھمچون آغاز سال نو، کوشش مي شد که محل جشن به بازار نزديک باشد تا بتوان اطعمه و اشربه مورد 

مثلاً در دوران عضدالدوله ديلمي، در ايام نوروز در اصفھان، جشن ھايي با . نیاز انبوه جمعیت را راحت تر فراھم کرد
ندگان مي نواختند و با انواع خوردنیھا و آشامیدنیھا مدتي را به حضور انبوه مردم برگزار مي شد که چند ھفته نواز

.( تفريح و عیش و عشرت مي پرداختند و بالطبع براي احتیاج اين جمعیت فعالیت ھاي ويژه اي در بازار آغاز مي شد
  ) ١٣٥٢ھنرفر، 

  :توصیف ھايي نیز از سیاحاني در دست است که از بازارھاي ايران بازديد کرده اند
اخبار در بازار زودتر از ھمه جا منتشر مي شده : ، درباره بازار ايران مي نويسد١٤٦٨سیاح روسي در سال  يک.

بازار محل اجتماع « : در توصیف بازار ايران مي نويسد ١٨٣٤سیاح روسي ديگري در سال ) ١٣٦٣نیكیتین، . ( است
کسي ھم که بار . شود و دھان به دھان مي چرخددر آن جا اخبار تازة شھر بازگو مي . مردم کنجکاو و پر حرف است

دلش سنگین است، يا زبانش ھوس وراجي دارد، خود را به بازار مي رساند، گروھي از مردم بیکاره را به دور خود 
  )١٣٧٢كوروف، ."(جمع مي کند و چیزھايي را که مي داند با آن چه نمي داند برايشان به تفضیل بیان مي کند

بازار مرکز پر جنب و جوشي است که « : در بازار ديده مي نويسد ١٨٧٧در باره آنچه در سال يک سیاح فرانسوي 
آنجا محل ملاقات و . مردم در آنجا از اولین ساعات طلوع تا دم غروب به طور مداوم در حال حرکت و فعالیت ھستند

ھا بدگويي ھا و افشاگريھا، ھمه از اخبار، شايعات، تھمت زدن ھا، نشر اکاذيب، جنجال ... قراردادھاي عمومي است
آنجا مردم ھمچنان که درباره مسايل و منافع شخصي و تجاري خود بحث و گفتگو مي .بازار سر چشمه مي گیرد

  ) ١٣٨٠سلطان زاده، .( کنند، درباره مسايل عمومي و امور دولتي نیز به شور و تبادل نظر مي پردازند
عصر حاضر دارد؟ اين ) web log(بھت ھايي با كاركرد وب لاگ ھاي ملاحظه مي شود كه توصیف ھاي فوق، مشا

در حوزه مبادلات پیام، ) ICT(ارتباطي  –مشابھت ھا به اين دلیل است كه امكانات فن آوري ھاي نوين اطلاعاتي 
ھمان  قدرت گزينشگري فزاينده اي به ارتباط گیران داده كه مشابه آن را در حوزه مبادلات كالا مي توان فقط در

  .بازارھاي سنتي قرون سوم و چھارم ھجري قمري در ايران ديد
  : برخي مشابھت ھا ي میان بازار پیام در آينده با بازارھاي سنتي گذشته به شرح زير است

اين وضعیت مشابه بازارھاي سنتي است که به دلیل . ـ در بازارجھاني پیام، نوع ارتباط، افقي خواھد بود نه عمودي١
م فروشنده در فضاي داخل و جلوي حجره و تا حدودي تابع حرکت خريدار و در واقع عدم استقرار او در نقطه حرکت دائ



يکساني و محدويت . اي ثابت، برتري ارتباطي خاصي از نظر فاصله میان فروشنده، خريدار و عابر وجود نخواھد داشت
ھم تنیدگي و درھم لولیدگي مشابه بازار ھاي سنتي فاصله حجره ھا از روبرو نیز به اين امر کمک مي کند که يک در

يعني ارتباط دستوري، از بالا به پايین و از نوع فرمايش ( فراھم شود که ديگر اجراي ارتباط عمودي )  ٥تصوير ( 
اصلي به اين ترتیب مي توان تصور کرد که در بازار پیام، ارتباط گران، بازيگران . در آن امکان پذير نباشد) ملوکانه اي

حال اگر در يک مدل فرضي، دولت ھا ي ارتباط گر را به صورت دايره و ارتباط گران را به مثابه . ھستند، نه دولت ھا
مي توان انتظار داشت که در بازار پیام، دولت ھاي . حجره ھاي موجود در بازار سنتي، به صورت بیضي نشان دھیم

تصوير . ( تبديل به ارتباط گران دولتي، اما با ارتباط از نوع افقي شوندارتباط گري که ارتباطاتشان از نوع عمودي است، 
  ) ٦شماره 

  
تبديل ارتباط عمودي . ( در بازار پیام، دولت ھا ي ارتباط گر تبديل به ارتباط گران دولتي خواھند شد - ٦تصوير شماره

  )به افقي

   

  

   

آن، درب عمومي که بتوان آنرا بست پیش بیني » راه میان بر « ـ در معماري بازار سنتي، به دلیل نقش جانبي ٢
ضمن آنکه درب تمام حجرھا نیز به گونه اي ساخته شده بود که ھنگام باز بودن حجره، وجود آن حس . نمي شد
و شد کاملاً آزاد، میان ھمه فروشندگان، ھمه خريداران و ھمه عابران، در تمام مدت برقرار بنابراين يک آمد . نمي شد

  .بود
در بازار جھاني پیام نیز مشابه بازار ھاي سنتي و به گونه اي مشابه آنچه اکنون در اينترنت مي گذرد، مبادله پیام، 

  . بي وقفه و بدون تعطیل ادامه خواھد داشت
ي، ھمچون ھر داد و ستدي، ھنگامیکه فروشنده، کالايي را مي فروخت، مالکیت آن را از دست ـ در بازارھاي سنت ٣

در حالیکه در بازار پیام، وقتي پیام به ديگري داده مي شود، دھنده نیز . میداد و مالکیت به خريدار منتقل مي شد
. شي، دايم در حال افزايش خواھد بودبه ھمین دلیل، حجم بازار پیام، به صورتي جھ. کماکان مالک پیام خواھد بود

ھمین امر سبب مي شود که مبادله در بازار پیام، به گونه اي فراتر از داد و ستد دو سويه باشد و از خصلتي فراتر از 
  . نامید)  Dynamic Web(خصلتي که مي توان آن را درھم تنیدگي پويا . درھم تنیدگي بازارھاي سنتي برخوردار شود

تک . نامید) mono selling(ھاي سنتي مشرق زمین، پديده اي وجود داشته که مي توان آن را تک فروشي ـ در بازار٤
فروشان، افرادي غیره حرفه اي بوده اند که اگر چه براي مدتي کوتاه نقش فروشنده دورگرد را ايفا مي کردند، ولي به 

بروي حجره بزرگي از بازار، تک کالاي خود را عرضه آنھا رو. خلاف فروشنده ھاي دوره گرد، فروشنده حرفه اي نبودند
ھنوز نیز در شھر مدينه . مي کردند و ممکن بود که ھمزمان با فروش آن، خريدار کالايي از حجره ھاي بزرگ نیز باشند

ھمراه خود آورده و براي تأمین ) مثلاً کمي زعفران( در عربستان سعودي، مي توان زائراني را ديد که کالايي 
به عبارت ديگر، در بازارھاي سنتي، ھمه مي . تي از ھزينه سفر، آن را در بازار، به ساير زوار عرضه مي کنندقسم

را ايفا کنند و اگر خريداران، متعدد بودند، ) يا ارتباط گر ( و فروشنده ) يا ارتباط گیر ( توانستند ھر دو نقش خريدار 
. ازار پیام نیز ھمه، مي توانند ھم ارتباط گیر و ھم ارتباط گر باشنددر ب. فروشندگان نیز مي توانستند متعدد باشند

دو . اولین آثار اين توانايي در ارتباط جمعي، ھنگامي آغاز شدکه دستگاه زيراکس و نوار ھاي ضبط کاست به بازار آمد
دوربین ھاي ويديويي  اختراع. ابزاري که بعدھا در خلال انقلاب اسلامي در ايران، از آن بسیار بسیار استفاده شد

براي غیر حرفه اي ھا و متعاقباً دوربین ھاي عکاسي و فیلمبرداري رقومي و تلفن ھاي ھمراه دوربین دار، فرصتي را 
تصوير « و » تکثیر تصوير« فراھم کرد، براي » تکثیر صدا « و نوار کاست، براي » تکثیر نوشته « که زيراکس براي 

نه ھاي اولیه بکارگیري آن ھا مي توان به کار فیلمساز برجسته ايراني، عباس از نمو. فراھم کردند» متحرک 
کیارستمي اشاره كرد كه توانست با نصب دو دوربین رقومي روي داشبورد اتومبیل خود و حذف تمامي عوامل مورد 

ده زن، داخل اتومبیل در ساعت فیلمبرداري از ده گفتگو و ده شرايط عاطفي با  ٢٣نیاز از قبیل نورپردازو غیره، پس از 
  .را ساخت که موفقیت ھايي نیز كسب نمود» ده « تھران، فیلم 

ولي مي . اگرچه ھم اکنون نیز تولیدات دوربین ھاي رقومي مي تواند از طريق وبلاگ ھا، وارد چرخه انتشار شود
ي در دھكده جھاني بسیار دانیم كه ابعاد نابرابري امكانات سخت افزاري فن آوري ھاي نوين اطلاعاتي ـ ارتباط

ولي علي رغم ) ديد  ٧ـ تصوير شماره  ٢٠٠٥اين امر را مي توان در نقشه گستره امكانات رقومي در سال ( بالاست 
به عنوان مثال دستیابي فیلمسازان ويديويي کشور غنا . نابرابري ھاي مذكور، موفقیت ھايي نیز حاصل شده است

)Ghana (اگر «: ، سبب شدکه که يکي از صاحبنظران غربي گفت٢٠٠٠رشد آن در سال  بر بازار سینماي آفريقا و



 ,Cowen(» .تسخیرشده است) Ghanawood(سینماي جھان باھالیوود تسخیر شده، سینماي کشور غنا با غناوود
2001 (  

  
( ت دسترسي به فن آوري ھاي اطلاعاتي و ارتباطي  ٢٠٠٥نقشه گستره امكانات رقومي در سال  - ٧تصوير شماره

  ) Tunis. Maplecroft - ٢٠٠٥ Global map of digital inclusion: منبع

   

   

  

   

در آينده، كاھش قیمت و رواج استفاده از دوربین ھاي رقومي، باعث خواھد شد كه سھم تصوير متحرك در مبادلات 
ضمن آنكه اين فرصت فراھم خواھد شد كه . ارتباطات میان فردي در بازار پیام، بسیار بیشتر از دھكده جھاني شود

  ارتباط گران آماتور نیز وارد بازار رقابت شوند،
را به صورت دايره سفید و فرستندگان ) communicatees(ر در مدل فرضي فوق، گیرندگان پیام، يا ارتباط گیران حال اگ

پیام يا ارتباط گران آماتور را به صورت دايره سیاه نشان دھیم، در بازار پیام اين امکان بوجود خواھد آمد که ارتباط گیران 
شوند و چه بسا برخي از آنھا به ارتباط گران ) دايره ھاي سیاه( ران آماتورتبديل به ارتباط گ) دايره ھاي کوچک سفید( 

  )  ٨تصوير شماره . ( تبديل شوند) بیضي ھاي سیاه کوچک ( آماتور پر مخاطب و حتي ارتباط گران حرفه اي کوچک 
  

  .فه اي تبديل شونددر بازار پیام، ارتباط گیران مي توانند به ارتباط گران آماتور و حتي حر - ٨تصوير شماره 

   

  
   

اگر چه در بازارھاي سنتي، براي مبادله كالا، داشتن زبان مشترك ضروري بود، اما اين نیاز مي توانست به  - ٥
در حالیكه اگر موضوع اصلي مبادله، پیام . ين نمادھاي كلامي شودحداقلي تنزل كندو اشاره ھاي غیر كلامي، جايگز

خصلت دھكده جھاني، انتشار بي مرز پیام بود، ھمین امر سبب شد كه . باشد، اشتراك نمادھا شرط لازم است
چنانكه آن. زبان ديگر به توفق دست يابد ٦٠٠٠تنوع زبان به مخاطره افتد در اين میان، زبان انگلیس توانست در مقابل 

(  ١٩٦٠میلیون نفر بود، اين تعداد تا  ٢٠٠به زبان انگلیسي صحبت مي كردند،  ١٩٣٠تعداد كساني كه تا سال 
میلیون گذشت و دھكده جھاني آن را به رفیع  ٧٥٠از مرز  ١٩٩٠میلیون رسید،  ٤٠٠به ) آستانه اتمام عصر استعمار

صد پايگاه ھاي اطلاعات الكترونیكي جھان و شبكه ھاي در ٨٠ترين جايگاه رساند، به گونه اي كه اكنون حدود 
. ) Jandt,1995,p.115(ارتباطي و حجم بالايي از اطلاعات ذخیره شده كامپیوترھاي شخصي به زبان انگلیسي است 

حال اگر در آينده، دستگاه ھاي كوچك ترجمه به بازار آيد، نه تنھا برتري برخي زبان ھا بر زبان ھاي ديگر كاھش 
  . د يافت، بلكه زبان ھاي در معرض خطر عصر دھكده جھاني نیز، خواھند توانست حیات خود را باز يابندخواھ

بلكه سواي ھم . مي دانیم مسأله ترجمه صرفاً بكارگیري ابزارھاي رقومي در يافتن واژه ھاي معادل يا ھم ارز نیست
، ھم )idiomatic equivalence( ارزي اصطلاحي ، مسايل ديگري چون ھم) vocabulary equivalence( ارزي واژگاني 



-grammatical(ارزي نحوي ـ دستوري  syntactical equivalence( ھم ارزي تجربي ،)experimental equivalence  ( و
به ھمین دلیل مخترعان ماشین . دشوارتر از ھم ارزي واژگاني است)  conceptual equivalence( ھم ارزي مفھومي 

 syntaxھنگامي توانستند كار قابل استفاده ارائه دھند كه در گام اول به تجزيه و تحلیل نحو زبان  ھاي ترجمه،
. بپردازند، و سپس به معادل يابي واژگاني پرداختند و در انتھا، تجزيه و تحلیل جمله ھاي خروجي را مد نظر قرار دادند

)Jandt,1995,p.114 (ه گونه اي است كه نظارت نھايي يك مترجم انساني در حال حاضرعملكرد ماشین ھاي مذكور ب
را مي طلبد، ولي ھرگاه بتوان به كمك توسعه ھوش مصنوعي، عامل انساني را از انتھاي خط خارج كرد و با اتكاء به 
پیشرفت فن آوري ھاي ذخیره اطلاعات، حجم و قیمت اين ماشین ھا را كاھش داد، مھمترين شرط فرار رسیدن بازار 

رويدادي كه مي تواند به اندازه اختراع چاپ، تحولي اساسي در ارتباطات میان فرھنگي . وقوع خواھد پیوست پیام به
  .در سطح جھان ايفا كند

طول تاريخ دست ) media pluralism(ـ در بازار پیام، چون مخاطبان يا ارتباط گیران، به بزرگ ترين تکثر رســـــانه اي  ٦
خواھند بود، بلکه از ھرنوع يکپارچگي ديگر نیز دور شده و با حفظ ) mass(خصلت توده  خواھند يافت، نه تنھا فاقد

فرديت، ھرلحظه داراي مجموعه اي از خصلت ھاي مشترک با برخي اقلیت ھا و يا اکثريت ھاي مختلفي خواھند بود 
« پديده اي که مي توان آن را  .که او نیز از میان ھزاران گزينه، خود را در معرض فرستنده اي مشابه قرار داده است

مثلاً تحقیقات نشان داده که افراد با تحصیلات پايین، بیشتر به فرستنده ھايي توجه . نامید» منفردھاي ھم پوشان 
و يا افراد وابسته به يک طبقه اجتماعي ) Nimmo,1981,P.317.( مي کنند که مطالب کوتاه تر را عرضه مي کنند

به اين ترتیب ھر .() تنده ھايي قرار مي دھند که با عضويت طبقاتي آنھا ھماھنگ باشدخاص، خود را در معرض فرس
ارتباط گیر، خصلتي خواھد داشت مشابه يک شیشه رنگي مستقل که چون در مقابل آن تکثر رسانه اي بي نظیر 

ن لحظه، در اثر اشتراک با ضمن آنکه در آ. قرار دارد، مي تواند خود را در معرض فرستنده متناسب با آن رنگ قرار دھد
گزينه ارتباط گیري ديگر، يا شیشه اي به رنگ ديگر، رنگ جديدي ايجاد خواھد شد که نماينده ارتباط گیران براي ارتباط 

و ضمناً داراي ويژگي طبقاتي خاص ) خصلت دوم( ، کم سواد )خصلت اول( به عنوان مثال، يک مرد . گري خاص است
ھد بود که اگر به دلیل خصلت اول، خود را در معرض يک فرستنده قرار مي دھد، به ، موجودي خوا)خصلت سوم( 

چه خصلت اول را داشته باشد و چه نداشته ( دلیل خصلت دوم، با فرد ديگري که مشابه او، خصلت دوم را دارد
اص را تشکیل ترکیب اين رنگ ھاست که مخاطبان رسانه اي خ. خود را در معرض فرستنده ديگري قرار دھد) باشد

البته در بازار پیام، اين اتفاق ممکن است روي دھد که به يکباره تمام رنگ ھا، خود را در . »توده « خواھند داد، نه 
  .معرض فرستنده اي خاص قرار دھند که مثلاً فرود اولین انسان بر سطح کره مريخ را گزارش مي کند

را به صورت شیشه ي مدور رنگي نشان داد که ھر رنگ با براي تجسم چنین وضعیتي مي توان ھريک از خصلت ھا 
به اين ترتیب فرستندگان پیام در ھرلحظه، مخاطب فردھايي ھستند ھمچون . يک شماره مشخص شده است

، بخشي که ھاشور  ٩در تصوير شماره . رنگ nتا  ٣، ٢چه به صورت تک رنگ و چه اشتراک . شیشه ھاي رنگین
در بازار پیام، تنوع بالقوه سلیقه و نیاز مخاطبان را مي . ١.٥.٦.٧ت با ترکیبي از رنگھاي خورده، نماينده مخاطبي اس

رقم مذکور، عدد بزرگي خواھد شد که نماينده . توان بر اساس فاکتوريال تعداد رنگ ھا و تعداد اشتراک ھا برآورد کرد
  . مي شمردند» توده « وضعیتي خواھد بود بسیار متفاوت با روزگاري که مخاطب رسانه ھا را 

  
  ـ تجسم مخاطبان يا ارتباط گیران در بازار پیام، به صورت شیشه ھاي رنگي  ٩تصويرشماره 

   

  

ـ نه الزاماً مشتري ـ و از سوي ديگر قرار گرفتن » میان بر« ـ در بازارھاي سنتي، حضور افراد به عنوان عابر مسیر٧
حجره ھاي کالايي خاص در يک راسته و در کنار ھم، سبب مي شد که عابر، نقش جستجوگر و گزينشگري را ايفا 

زيرا در ھر لحظه، امکان سرک کشیدن او به ھريک از . کند که براي جستجوي خود، نیاز به کمترين انرژي را دارد
نین تک فروش ھا وجود داشت و در اين جستجو، قبل از آنکه بزرگي يا کوچکي حجره برايش اھمیت حجره ھا و ھمچ

  . داشته باشد،کالا اھمیت داشت



در باراز پیام نیز وجود موتورھاي جستجو در اينترنت پیشرفته آينده، خواھد توانست نوشته، صدا، تصوير ثابت، متحرک 
موتورھا کمک خواھندکرد که فرد به آساني جستجو گر و گزينشگر باشد اين . و سه بعدي رابه سرعت جستجو كند

در . اين امر سبب خواھد شد که رابطه اي متقابل میان باور به خبر و دريافت خبر فراھم شود. نه مصرف کننده منفعل
  .وسیع تر خواھد شدکه خاص ارتباط گران بود، در ارتباط گیران بسیار )gate keeping(نتیجه، پديده دروازه باني خبر 

ـ در بازارھاي سنتي مشرق زمین، محدود بودن فاصله حجره ھا، ھمراه با باز بودن ھمه درھا و امکان نظاره آمد و  ٨
شد کالا از سوي ھر سه گروه فروشنده، خريدار و عابر، ھمیشه اين فرصت را براي ھمه از جمله فروشندگان فراھم 

ضمن آنکه دستیابي به عملکرد رقبا و راز و رمزھاي حرفه اي آنھا . مطلع باشند مي کرد که از نیازھا و سلايق مردم
ضمن . به اين ترتیب ممکن بود يک فروشنده بسیار بزرگ، از الگوي يک فروشنده کوچک پیروي کند. کار دشواري نبود

  .ندآنکه فروشندگان کوچک، اين امکان را داشتند که به رشد و توسعه فعالیت خود امیدوار باش
در بازار پیام نیز، نبود ديوارھاي ارتباطي، سبب خواھد شد که نوآوري، ھمراه با اقتباس و تقلید در سبک و محتواي 

نوعي ارتباطات میان فرھنگي جديد مبتني بر ملاقات ھاي چھره به چھره و چند حسي . پیام، انحصار را از بین ببرد
سبب خواھد شد ... باني دائم تعداد مراجعه کنندگان به سايت ھا واما مجازي فرھنگ ھاي مختلف با يکديگر و ديده 

  . که آگاھي از سلايق و تامین آن، تکثر رسانه اي را در اندازه ھاي بسیار متنوع توسعه دھد
ـ در بازارھاي سنتي، محدود بودن ارتفاع سقف بازار، بويژه حالت گنبدي و قوسي آن، امکان نصب تابلو وعناصر  ٩

در ابعاد بزرگ را محدود مي کرد، در نتیجه توان رقابتي حجره ھا، قبل از اينکه تابع ابعاد تابلوھاي تبلیغاتي تبلیغاتي 
درنتیجه امکان .آنان و يا بزرگي يا کوچکي دکان و تعداد حجره ھاي در اختیار باشد، تابع ماھیت و خصايص کالا بود

ھاي کوچک يا حتي بساط دست فروش ھا، با صاحبان حجره  رقابت صاحبان کالاھاي مرغوب و پرنیاز، اما در حجره
  .ھاي بزرگ فراھم بود

در بازارجھاني پیام، نیز محدوديت صفحه مونیتورھا، نابرابري امکانات تبلیغاتي عرضه کنندگان پیام را کاھش خواھد 
ينکه تبلیغ اصلي، عملاً ضمن ا. در واقع فاصله توان تبلیغاتي رسانه ھاي مختلف براي خود، کاسته خواھد شد. داد

  .ماھیت پیام خواھد بود، نه تبلیغ براي فرستنده آن پیام
ـ در بازار پیام، تبلیغ براي کالا و خدمات از سوي رسانه ھا ـ نه در باره رسانه ھا ـ بسیار متنوع تر و گسترده تر  ١٠

راي تبلیغ نداشته اند نیز خواھند در اين بازار، مؤسسات اقتصادي کوچک که تاکنون توان مالي کافي ب.خواھد شد
ضمن اينکه ھمیشه اين احتمال وجود خواھد . توانست صداي خود را ـ ھر چند محدود ـ به گوش ديگران برسانند

  .داشت که صداي آنھا، در میان صداي بزرگ ھا محو شود
يا خريدار و خريدار ـ اين  ـ در بازارھاي سنتي مشرق زمین، مجاورت فیزيکي افراد ـ اعم از فروشنده و خريدار ١١

امکان را فراھم مي کردکه فروشندگان، خريداران و حتي عابران، علاوه بر ھدف اصلي، به بحث و گفتگو در مورد 
  .مسائل روزمره میان خود نیز بپردازند

ش ازگذشته، در بازار جھاني پیام نیز ارتباط گران، ارتباط گیران و جستجوگران، بي توجه به دولت ھا، به مراتب بی
خواھند توانست در باره مسايل روزمره خود به ارتباط بايکديگر بپردازند و حتي از اين طريق به درد دل با آدم ھاي 

  .بیگانه و حتي تخلیه فشارھاي روحي خود استفاده کنند
« ، »اد و باران ب« ـ در بازارھاي سنتي، فروشندگان، عابران و خريداران، ھمگي از يـک امنیت يکسان در مقابل  ١٢

در بازار پیام نیز درجه امنیت در سپھر پیام، به يک استاندارد فرا ملي و ھمگاني خواھد . برخوردار بودند» سرما و گـرما
  .رسید

ـ در بازارھاي سنتي قرون گذشته، بويژه بازارھاي بزرگ مسیر جاده ابريشم، بازرگانان وابسته به اديان مختلف، در ١٣
گفتگوھايي در باره اديان خود مي پرداخته اند و از آنجا که اين گفتگوھا بدون حضور عناصر کلیساھا و اوقات فراغت به 

مساجد، انجام مي شده، به جاي تلاش در کشف تفاوت ھا و يا اصرار در رد طرف مقابل، تبديل به گفتگوھاي میان 
د که يک غیر مسلمان، اما مخاطب مثلاً ممکن بو. تمدني شده و به شناخت مشابھت ھا منتھي مي شده است

مسلمان، مطلع شودکه بر اساس آيات قرآني، بايد به تمامي پیامبران ايمان داشت و تفاوتي میان آنھا قايل نشد 
  ) از سوره نساء  ١٥٢و  ١٥٠از سوره بقره و  ١٣٦آيه (

  . ھا بیشتر فراھم خواھد شددر بازار جھاني پیام، نیز فرصت شناخت تمدن ھا، بدون دروازه باني پروپاگانديست 
مثلاً عسل (ـ در بازارھاي سنتي و در راسته عطاران، به مشتريان آموزش داده مي شد که کدام دو ماده غذايي  ١٤

بدون اينکه بحث در باره خوبي يا بدي ھريک از آن دو ماده غذايي به  –دارد » ناھمساني « با يکديگر ) و خربوزه
. باشند) Interference(» تداخل « به مشتريان خود توصیه مي کردند که مراقب پديده عطاران . تنھايي مطرح باشد

لوح . (توضیح آنکه تداخل در فرھنگ ھاي لغت قديمي زبان فارسي عبارت بوده ازآمیختن غذاي منھضم، با غیر منھضم
واھند توانست موضوع تھاجم در بازار جھاني پیام نیز مصلحان اجتماعي خ) فشرده دھخدا به نقل از فرھنگ آنندراج

فرھنگي را ـ ھنگامیکه بــــــراي پروسه بکار مي رود، تبديل به اصطلاح ديگري نمايند که از راسته عطاران بازارھاي 
نیز بتوان  -بويژه در مقوله ارزش ھا  -زيرا به نظر مي رسد که در حوزه فرھنگ . سنتي مشرق زمین ملھم شده باشد

به عنوان مثال، در غرب به خاطر پاسداري از آزادي . ع تداخل مورد نظر عطاران مواجه شدبا مواردي مشابه موضو
منع نمي شود، ولي به صراحت آنرا براي کودکان ) Pornography(ھاي فردي، روي آوري بزرگسالان به ھرزه نگاري 

به ھرزه نگاري به مراتب قوي  در حالي که در جوامع اسلامي، بالعکس، منع بزرگسالان در روي آوري. مضر مي دانند
 ٣٠آيات . (آنچنان که در قرآن، مؤمنان ـ اعم از زن و مرد ـ از نظر بازي منع شده اند. تر و جدي تر از منع کودکان است

 Cultural(در واقع میان اسلام و ھرزه بیني، تداخلي وجود دارد که مي توان آن را تداخل فرھنگي ) سوره نور ٣١و 
Interfere (میدنا.  

اجرا مي » پروژه « ـ در بازار جھاني پیام، امکان خنثي سازي اثرات تھاجم فرھنگي ـ يعني آنچه که به صورت يک  ١٥
اين امر به دلیل . ، ـ بیشتر خواھد شد»بدون دخترم ھرگز « ھالیوود در تولید فیلم  ١٩٩١شود ـ مانند پروژه سال 

مع، افزايش امکان ارتباط کتبي، کلامي، صوتي و تصويري فرھنگ توازن نسبي فن آوري ھاي ارتباطي در میان جوا



  . به سر خواھد آمد» عمر دروغ ھاي بزرگ « در واقع در بازار پیام . ھا، بدون وجود موانع زباني، فراھم خواھد شد
ورھا با توضیحات فوق، با اقتباس از نظام بازارھاي سنتي در مشرق زمین، مدلي پیشنھاد مي شود که در آن، کش

نشان داده شده اند، مساحت ھر بیضي تابعي از توان و  Cبه صورت بیضي ھايي با اندازه ھاي مختلف با حرف 
اما نحوه چیدمان بیضي ھا به گونه اي است . امکانات سخت افزاري و نرم افزاري آن کشور در حوزه رسانه ھاست

  ) ١٠تصوير شماره . ( کي استي -بي توجه به انداره ھايشان  -که فاصله دو بیضي مقابل ھم 
 i1در مدل، نحوه چیدمان کشورھاي ارتباط گر، مشابه چیدمان حجره ھا در بازار بوده و در میان آنھا، فردھا، با نشانه 

سفید به مفھوم فرد ارتباط گیر و سیاه به نشانه . (بي نھايت، به صورت دواير متعدد سفید يا سیاه قرار گرفته اند iتا
  ) گرفرد ارتباط 

  
  مدل نظام بازار جھاني پیام -١٠تصوير شماره

   

   

  

   

در مدل، تمامي دايره ھاي سفید، مساحت يکسان دارند و دايره ھاي سیاه که در رقابت با بیضي ھا، علاوه بر 
ضمن آنکه دايره ھاي سفید نیز مي توانند تغییر . ه پیام نیز مي باشند، اندازه ھاي يکسان ندارندمخاطب، فرستند

تبديل و به تدريج با افزايش ) ارتباط گیر ـ ارتباط گر ( فرستنده بودن  -رنگ داده و از مخاطب بودن، به مخاطب 
  .مان بیضي ھا قرار بگیرندمساحت، حتي تغییر شکل داده، از دايره به بیضي تبديل و در محل چید

در اين مدل، وجود فاصله ھاي برابر، میان دو بیضي متقابل، امکان دسترسي دايره ھا به بیضي ھا را کاملاً يکسان 
میان بیضي ھا و دايره ھا، يا دايره ھا و دايره ھا، به شیوه مدل ھاي سنتي ارتباطات، ھیچگونه پیکاني . مي کند

را متصور شد و ) مطابق فاکتوريال تعداد دواير و بیضي ھا(توان وجود میلیون ھا پیکان ترسیم نشده است، زيرا مي 
  .اين دقیقاً ھمان خصلت تار عنکبوتي جھاني شدن در حوزه ارتباطات است

اما تا چه حد اين پیش بیني ھا مي تواند خوشبینانه باشد؟ آيا دولت ھاي استعمارگر نوين که صادرات جھاني پیام را 
ت دارند، يا تراست ھاي رسانه اي فعلي در دھکده جھاني که جريان اصلي تولید خبر در دست آنھاست و يا در دس

دولت ھاي اقتدارگرا در جھان سوم که با انحصار رسانه اي در تلاش تثبیت سلطه خود بر ملت خويش ھستند، اجازه 
  خواھند داد که بازار پیام اينگونه که تصوير شد، شکل بگیرد؟ 

جرياني کاملاً معکوس آنچه که پس از قرن شانزدھم میلادي در »پیام «ر من اين است که در مورد تولید و مبادله تصو



  :اتفاق افتاد، به وقوع خواھد پیوست» کالا « براي تولید و مبادله » بازارھاي سنتي « 
ه تولید غیر انبوه، به تدريج جاي خود را وقتي تغییر کرد ک) قرون دھم و يازدھم میلادي( بازارھاي دوران آل بويه ايران 

تا قبل از آن تحول، عدم امکان تولید انبوه، تکثر تولید کننده و تکثر کالاي . به تولید انبوه و صنعتي و ماشیني داد
 اما با آغاز تولید انبوه و صنعتي، بازارھاي سنتي، زير سلطه سرمايه داراني قرار گرفت که. تولیدي را به دنبال داشت

آنھا به زودي تولید کنندگان کوچک را حذف . نمايندگي کالاھاي صنعتي غربي و متعاقباً داخلي را عھده دار شدند
در نتیجه تکثر تولید تبديل به . کردند وکار به آنجا کشید که حتي تک فروش ھا ھم مجبور به ارائه تولیدات آنھا شدند

  . توده شدانحصار تولید واز آن سو، مصرف کننده، تبديل به 
زيرا به دنبال انتشار اولین روزنامه ھا و تأسیس اولین . وضعیت تولید و مبادله پیام، معکوس اين جريان را طي كرد

فرستنده ھاي راديويي و متعاقباً تلويزيوني در برخي كشورھا به صورت سازمان ھاي رسانه اي و حتي تراست ھاي 
ر به گونه موسسات انحصارگر دولتي، مخاطب نیز صفت توده بزرگ خصوصي از يكسو و در برخي كشورھاي ديگ

با اختراع دستگاه زيراکس و نوار ضبط صوت کاست، اولین امكان تك تولید فراھم و در واقع تغیرات معکوس آغاز . گرفت
ا و ھمانگونه كه قبلاً توضیح داده شد، به نظر مي رسد كه در آينده انحصارھا تبديل به تکثر ھاي تک فروشھ. شد

در واقع اگر روابط ساده، مشارکتي و ارتباطات افقي و چھره به . شود» منفردھاي ھم پوشان « توده تبديل به جمع 
به عنوان يک جبر تاريخي، از جمله ( چھره در بازار ھاي سنتي قرون گذشته مشرق زمین، در اثر تحولات فن آوري 

موجب دگرگوني در ساختار و کارکرد بازارھاي سنتي ) ز اين قبیلانقلاب صنعتي، تولید انبوه، اختراع ماشین بخار و ا
سبب خواھد شد که پس از دھکده ) به عنوان يک جبر تاريخي ( شد، اين بار تداوم توسعه فن آوري ھاي ارتباطي 

  . جھاني، جريان تحولات در سپھر ارتباطي جھان، مسیري معکوس تحولات بازارھاي سنتي را دنبال کند
به عنوان مثال، به دنبال تولد ھر . يخي در حوزه رسانه ھا، عملکرد برخي از اين جبرھا را نشان داده استتجربه تار

رسانه جديد، پس از مدتي مقاومت از سوي رسانه ھاي قديم، آنھا مجبور شده اند که براي جلوگیري از نابودي، به 
اين . ش رو، به دلیل خصلتي که دارد، بسیاردشوارتر استاما اين بار مقابله با جبر در پی. کارکردھاي جديد روي آورند

از » انبساط قدرت گزينشگري ارتباط گیران « تضاد میان : خصلت، ناشي از تقابل و تضاد دو عامل اساسي است
در واقع طي دھه ھاي آينده، تحولات سخت . از سوي ديگر است» عدم انبساط سرمايه زماني آنان « يکسو و 

ارتباطات، اگر چه قدرت گزينشگري فرد را در ھمه حوزه ھاي ارتباطات کلامي و تصويري بسیار  افزاري در حوزه
ساعت او،  ٢٤افزايش خواھد داد، اما اين امر در شرايطي است که زمان براي او منبسط نخواھد شد و کماکان ھر 

شگردھاي اقتصادي، مصرف و به تبع بازار مدرن توانست با دستیابي به تولید انبوه، به کمک . ساعت خواھد بود ٢٤
اما اقتصاد، تجربه اي در باره ساز وکارھاي توسعه تراست ھاي اقتصادي، در شرايط . آن، قدرت خريد را افزايش دھد

ثبات قدرت خريد و غیر قابل انبساطي بودن بازار مصرف را در تاريخ ثبت نکرده است بنابراين تمرکز بر اين مجھولات و 
  . زار پیام، بايد يکي از مھمترين حوزه ھاي مطالعاتي آينده باشدآسیب شناسي با

کشورھاي در حال توسعه ازجمله ايران براي آنکه بتوانند در آينده و در بازار پیام، جايگاه مناسبي به دست آورند،بايد 
حوزه اي دست زنند که به برنامه ريزي و اقدامات جدي در ICTاز ھم اکنون، به موازات ايجاد زيربناھاي سخت افزاري 

انديشه در باره مقولات زير مي تواند سرچشمه برنامه ريزي ھاي . نامید ICTمي توان آن را زير بناھاي نرم افزاري 
  :مذکور باشد

ـ حکومت ھاي کشورھاي در حال توسعه،در توصیف کارکرد رسانه ھا، بجاي باور به نظريه ھاي مردود شده تزريقي ١
در مورد رسانه ھاي بیگانه و چه داخلي ـ و در واقع بجاي باور به اين اصل که انسان ھا در  و گلوله جادويي ـ چه

مقابل رسانه ھا، موجوداتي مطیع و منفعل ھستند، اصل گزينشگر بودن انسان و اصل فراگرد بودن ارتباطات او را 
ن معاصر، به عنوان مجموعه اي از را در سپھر حیات انسا ICTپذيرفته و با بکارگیري تحلیل ھاي سیستمي، پديده 

عناصر متعامل نگاه کرده و کوشش کنند که در راستاي بقاي ھمراه با دستیابي به اھداف ملي، با نگاه به مبحث 
به فشارھاي ناشي از تغییرات محیط، ) System Theory(در نظريه سیستمي ) open system(سیستم ھاي باز 

  .عکس العمل ھاي سیستمي بروز دھند
ـ حکومت ھاي در حال توسعه در شناخت بازار جھاني پیام و راز و رمز مکانیزم ھاي آن، شیوه اي خردگرايانه و غیر  ٢

احساسي را دنبال کرده و از ھمین مسیر، در يافتن تدابیر اجرايي براي رقابت در اين بازار، موضوع تأمین نیازھاي 
  .مصرف کنندگان داخلي را مبنا قرار دھند

مت ھاي کشورھاي در حال توسعه در جايگزيني شیوه ھاي برقراري ارتباط افقي به جاي ارتباط عمودي از ـ حکو ٣
  .سوي رسانه ھاي داخلي بويژه رسانه ھاي در اختیار و مديريت خود تلاش کنند

 ـ کشورھاي در حال توسعه به دلیل ويژگي ھاي عقب ماندگي، از جمله بالا بودن سھم بي سوادي و سھم کم ٤
، »دولت « سوادي، بايد از يک سو رسانه ھاي تحت مديريت خود را، تبديل به ابزاري براي گفتگوي سه سويه میان 

که (قرار دھند و از سوي ديگر کوشش کنند که به جاي سرازير کردن اطلاعات به رسانه ھا » نخبگان « و » ملت « 
 pure(» داده ھاي خام « و در نتیجه رسانه ھا را به  امکان دست يابي مستمر نخبگان) اغلب به شکل پروپاگانداست

data  (در واقع به جاي اينکه رسانه ھا سخنگوي حکومت ھا باشند، پردازشگر داده ھا، به منظور . فراھم نمايند
  . ساخت اطلاعات محسوب شوند

بلکه با توصیفي . اتي استمن در اين توصیه، علت اينکه نخبگان را جدا از ملت مطرح مي کنم، نه از سر تمايز طبق
و » باتومور«قرار نمي دھم، بلکه ھمانگونه که ) مثلاً تکنوکراتھا(که از نخبگان دارم، آنان را در طبقه و يا قشري خاص 

توصیف مي کنند، آنان را کساني مي دانم که به علت آموزش ھاي فکري سخت خويش ـ نه الزاماً آموزش » موسکا«
ـ داراي عناصر مساعد براي اصالت منش، افق ھاي وسیع فکري و توانايي ھاي  ھاي مدرسه اي و دانشگاھي

گسترده اي چون شجاعت، بي پروايي، پايمردي و روحیه فدا کردن منافع خصوصي خويش براي منافع عمومي مي 
تومور، با.(دانم و البته با اين اصل موافقم که قطعاً سرچشمه تمامي اين خصايص، اوضاع و احوال اجتماعي است

١٣٦٩ (  



را بر مي » خشیت« توصیف مي کند، ضمن آنکه براي آنان خصیصه ] دانشمندان [ قرآن اين گروه را به صورت دانايان 
فقط دانايان ھستند که از « : سوره فاطر آمده ٢٨در آيه . شمارد و نزد خود آن ھا را بسیار بسیار گرامي مي دارد

اي مفھوم خوف و ترس از خدا، مفھوم ديگري دارد که دقیقاً منطبق با ، سو»خشیت« ." خداي متعال خشیت دارند
خشیت به معناي تألم قلب است به سبب توقع و « : فرھنگ معین مي نويسد. روحیه نخبگان مورد نظر ماست

 و) ١٣٤٣معین، (انتظار مکروھي در آينده که گاه به واسطه ارتکاب کثرت جنايت است و گاه به واسطه جلال خداست 
خداوند کساني را که دانشمندند به درجات بر «: سوره مجادله، نخبگان را گرامي داشته و مي گويد ١١خداوند در آيه 

سوره جن، خداوند به ابزار مورد  ١٦و در آيه ..." ديگران ترجیح داده و بايد بر ھمه مقدم باشند و از ھمه بالاتر بنشینند
  . " قسم به مقام قلم و آنچه قلم ھا بر روي کاغذ مي آورند. " ي خوردقسم م» قلم « نظر ما براي نخبگان يعني 

من دانايان مورد نظر قرآن را فقط شامل روحانیون نداسته و شامل نوع دانشمند آنھا و تمام دانشمنداني مي دانم که 
  .ھستند يعني پیش از آن که نگران خودشان باشند، نگران جامعه. مورد نظر قرآن را دارند» خشیت « آن 

ـ در رسانه ھا بیشتر باشد، ارتباط سه سويه ملت ـ » خشیت « به نظر من ھر چقدر حضور نخبگان ـ با ھمان شرط 
رسانه ھا ـ حکومت، کاراتر خواھد شد و امکان دستیابي به حداکثر مشارکت در میان اين سه قطب، فراھم تر خواھد 

و يا رشد فساد، به ويژه در میان سران جامعه، از مشارکت به اين وسیله است که مي توان در پیشگیري . گرديد
  .مردم بھره جست

ـ کشورھاي درحال توسعه بايد کوشش کنند که شرايط اجتماعي انتقاد مستمر و آزاد رسانه ھا فراھم شود و از  ٥
از خطا مجھز کنند و اين طريق خود را به رسانه ھايي از نوع بزرگترين ابزار نظارتي جامعه و مھمترين وسیله اجتناب 

  .بر اين باور باشند که ھمیشه، احتمال خطا وجود دارد
سالگي، تجربه  ٨٠ويل دورانت، نويسنده کتاب گرانقدر تاريخ تمدن، درآخرين جلد از کتاب خود، ھنگامي که در 

باشد، ما  من ھیچ حکومتي را در تاريخ سراغ ندارم که از فساد مصون« : بسیاري را پشت سرگذاشته بود، نوشت
  )١٣٦٥دورانت، . (»بايد در ديگران، بر اين نقطة ضعف انگشت بگذاريم . ھم شبیه آنان ھستیم

، وظیفه انگشت ٤آيه  ٤٨به نظر من و با استنباط من ـ که ھمیشه مي تواند اشتباه باشد ـ قرآن کريم در سوره 
. آن در باره رسانه ھا نیز سخن گفته استمعتقدم که قر. نمايي آن نقطه ضعف را بر عھده رسانه ھا گذاشته است

قبل از ارائه شاھد، لازم به يادآوري است که پیش از فرا رسیدن عصر راديو و ورود انسان به کھکشان مارکني، طیف 
صدا وقتي بلند . بلندي يا کوتاھي صداي انسان، از يک نجواي آرام شروع و تا پھنه فريادھاي بلند خاتمه مي يافت

ھمانگونه که . ستنده آن مي خواست پیام او به مسافتي دورتر و يا به مخاطبیني بیشتر برسدمي شد که فر
نماينده ارسال پیام به » بانگ بلند « در واقع . معماري گنبد و مناره در مساجد، چنین کارکردي پیش بیني شده بود

ايل ارتباط جمعي است که مسافتي دورتر و براي مخاطباني بیشتر است و اين درست ھمان خصیصه اصلي وس
  . توانستند مخاطبان را در حد توده و مسافت را در حد جھان گسترش دھند

آنچنان که . با اين مقدمه، قرآن مجید، مسلمان را مجاز کرده که ھرگاه بر او ظلمي شد، صداي خود را بلند کند
وء من القول الا من ظلم و کان االله سمیعاً لا يحب االله الجھر بالس« : از سوره نساء مي فرمايد ١٤٨خداوند در آيه 

کسي که بر او ستم رفته باشد، و خدا ] از[ خداوند، بانگ برداشتن به بد زباني را دوست نمي دارد، مگر (» علیماً 
به وضوح مشخص است که خداوند اين صداي بلند را براي شنیدن ديگران پیشنھاد کرده نه .) شنواي داناست

براي خدا يکسان است که کسي از شما سخن خود را « : سوره رعد مي فرمايد ١٠ن که در آيه شنیدن خود، آن چنا
» .نھان کند و کسي که آن را فاش گرداند، و کسي که خويشتن را به شب پنھان دارد و در روز آشکارا حرکت کند

ھا منعکس شود و به نظر مي  بنابراين ارتباطات در جھان اسلام ايجاب مي کند که ھر گاه ظلمي ديده شد در رسانه
اما انتقاد نويسي صرفاً فرياد برعلیه ظلم نیست، جايگاھي . رسد که اين ھمان است که انتقاد نويسي مي گويیم

اين ارزيابي، به نوعي داراي کارکرد حضور مشورتي مردم در اداره امور . است براي ارزيابي عملکردھا و رويدادھا
  . رآن، کارکردي ارزشمند استاست و چنین کارکردي از نظر ق

ـ در تأمین نیاز مخاطبان، به جاي استفاده از مواضع اقتدارگرايانه در قالب رفتارھاي به ظاھر مصلحانه، از شیوه  ٦
  .ھاي علمي نیاز سنجي ارتباطي جامعه استفاده کنند

رو به داخل امکان پذير نیست، ـ از آنجا که در دھكده جھاني، اعمال نظارت ھاي سنتي بر رسانه ھاي خارج، اما  ٧
به منظور امکان افزايش توان رسانه ھاي داخلي در مقابله با امواج بیروني، شیوه ھاي مراقبتي را جايگزين شیوه 

  )مادر از فرزندش مراقبت مي كند و زندان بان از زنداني اش نظارت.( ھاي سنتي نظارت کنند
  .رسانه ھا و واقعیات ارتباطي جھان معاصر را در نظر بگیرندـ در وضع قوانین رسانه اي، خصلت ھاي جديد  ٨
ـ براي مخاطبان رسانه ھاي داخلي اين امکان فراھم شود که به شناخت فرھنگ و ارزش ھاي بومي خود دست  ٩

اعد زيرا قو. اين امر در كشورھايي كه تنوع قومي در آن ھا بالاست ـ مانند ايران ـ ضرورت بیشتري پیدا مي كند. يابند
  .ارتباطات میان فرھنگي به شدت مشمول ارتباطات میان اقوام ساكن در يك كشور نیز ھست

ـ کوشش شود که مخاطبان داخلي در مورد ساخت و کارکرد بازار جھاني پیام و عناصر شکل دھنده تداخل ھاي  ١٠
نند؟، اين سوال مطرح شود در واقع بجاي طرح اين سؤال قديمي که رسانه ھا با ما چه مي ک. فرھنگي آگاه شوند

که ما به عنوان انسان گزينشگر بايد با رسانه ھا چگونه رفتار کنیم؟ و چگونه از آثار سوء تداخل فرھنگي اجتناب 
  نمايیم ؟ 

چیزي که حکومت ھا در طول . صرفاً از طريق افزايش خرد جمعي ممکن است» تداخل فرھنگي « مراقبت از آثار سوء 
  .ا ناآگاه، حاضر نشده اند که ھزينه آن را بپردازندتاريخ، آگاھانه و ي
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- ايران در دوران نخستین پادشاه ان) ١٣٨١.(داندامايف، محمد ترجمه ( قرن ششم قبلاز میلاد (ھخامنشي 

شرکت: تھران) چاپ سوم ) (روحي ارباب  انتشارات علمي و فرھنگي
- مشرق زمین، :ول١تاريخ تمدن، ج ) ١٣٦٥(دورانت، ويل  ترجمه احمد آرام، ع پاشائي و امیر . گاھواره تمدن

سازمان: حسین آريان پور تھران انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
- بازارھاي ايران) ١٣٨٠( سلطان زاده، حسین  دفتر پژوھش ھاي فرھنگي: تھران .

- نويسنده واقعي اين) ١١/٧/١٣٨١(شھبازي، عبداالله  ٦٩٥شماره : کتاب کیست ؟ جام جم
- بازاري ديروز،) ٢١/٨/١٣٨٢(صادقي تھراني، علي  ٢٦٣٧روزنامه ايران، شماره . بازاري امروز

- درآمدي بر) ١٣٨٢( فرقاني، محمد مھدي  مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه : تھران. ارتباطات سنتي در ايران
.ھا

فرھنگ علوم- : تھران. انگلیسي فارسي – فارسي انگلیسي: فرھنگ علوم سیاسي) ١٣٧٤( سیاسي 
مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

- آل بويه، نخستین سلسله) ١٣٦٥. (فقیھي، علي اصغر قدرتمند شیعه با نموداري از زندگي جامعه اسلامي 
تھران. در قرن ھاي چھارم و پنجم نشر فکر: تھران. سفرنامه بارون فیودور کورف) ١٣٧٢( اف . صبا کورف :

- لغتلوح فشرده  نامه دھخدا
- ترجمه مرتضي. زندگي مسلمانان در قرون وسطا) ١٣٤٨.(مظاھري، علي نشر سپھر با : تھران. راوندي

ھمکاري موسسه انتشارات فرانکلین
مک لوھان، ھربرت- مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه : تھران. براي درک رسانه ھا) ١٣٧٧(مارشال 

اي ايران صدا و سیماي جمھوري اسلامي
امیر: تھران. فرھنگ فارسي) ١٣٤٣(معین، محمد  کبیر

انتشارات: تھران. ايراني که من شناختم) ١١٣٦٣( نیکیتین، بي  معرفت
١٣١شماره . مجله ھنر و مردم. آثار تاريخي جي) ٦/١٣٥٢( ھنرفر، لطف االله

زمینخورشید االله بر فراز مغرب " فرھنگ اسلام در اروپا) ١٣٦١(ھونکه، زيگريد  جلد .ترجمه مرتضي رھباني .
دفتر نشر فرھنگ اسلامي: تھران. دوم .
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